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  مجموعه هفت جلدی «دماب» را می توان دانشــنامه ای روســتایی نامید که   .
به نوعی به فرهنگ و تاریخ اجتماعی روســتایی کهن در اســتان اصفهان مربوط 
اســت. در این هفت جلد تلاش شــده تصویری جامع از جغرافیا، فرهنگ، تاریخ 
و مردم شناســی این روســتا به دست داده شود. در پیشــگفتار کتاب از علاقه به 
روســتای دماب به عنوان یکی از دلایل اصلی نشــر این کتاب یاد کرده اید. به جز 
علاقه شخصی به این روســتا، چه دلایل و ضرورت های دیگری این دغدغه را در 

شما به وجود آورد که کتابی در هفت جلد درباره روستای دماب منتشر کنید؟
در یک عبارت «نیاز به ســرزمینی متعادل». این یک ضرورت یا دغدغه نیست، 
یک رویکرد یا راهبرد زندگی اجتماعی اســت. با این نگاه خوشــبختی یک مقوله 
فردی نیســت و هیچ کدام از ما نمی توانیم به تنهایی احســاس خوشبختی کنیم. 
بیرونِ از این در، بیرونِ از این خانه، بیرونِ از این روســتا، بیرون از این شهر، همه جا 
پر از ناهنجاری هایی است که دیدن هریک کافی است تا نگاه تمامِ روزِ شما را تلخ 
 کند. اگر گریه نکنید دســت کم بغضتان را فرومی خورید یا سر به زیر می اندازید. ما 
نیازمند ایجاد تعادل هستیم. سکونتگاه های ما در تعادل نیستند. بهای پنجره یک 
خانه در همین سرزمین در یک جا، به اندازه تمامی یک خانه در جایی دیگر است. 
این را که نظام هستی عادلانه نیست شاید بشود شنید ولی دلیل نیست که ما هم 
آنچــه ابرقدرت ها با جهان می کنند خودمان هم با ســرزمین خودمان بکنیم. اگر 

هم عادلانه نیست آیا نمی شود کمی، تنها اندکی متعادل تر باشد.
در کشــور ما به این شکل که مشــخص است شهروندان درجه یک و دو و سه 
داریم: شهرنشــینان، روستانشــینان و اقلیت ها. نیمی از بودجه را می دهیم مرکز 
کشــور و نیمی اســتان ها. نیمی از بودجه اســتان را به مرکز استان و نیم مانده را 
به شهرســتان های استان. نیمی از بودجه شهرستان را مرکز شهرستان و بخش و 
نیمی را همه روســتاهای بخش. خُب نباید وضعی بهتر از این انتظار داشــت که 
روســتاهایی که همه ۵۰ سال قبل همه چیزشان را خودشان تولید می کردند الان 

منتظر آرد سهمیه ای برای نانوایی هایشان باشند و سهام عدالت!
بحث فلســفی یا سیاســی ندارم بلکه باور دارم که نــگاه به زندگی اجتماعی 
امروز نیاز به جلب مشــارکت همه بخش های جامعه در تولید ملی و تعادل در 
درآمدها و امکانات زندگی اســت. ما خودمان با سوق دادن منابع نفتی به شهرها 
تعادل نســبی را به کل به هم زدیم و آنها را که منشــأ تولید بودند، مصرف کننده 
کردیم و شــهروند درجه دو. نگاه به روســتا و شهر و کشور همه این باید باشد که 
هرکدام به نحوی ســهم خودمان در تولید ملی را داشــته باشیم. آنچه در ارتش 
از آن به «حمیت بخشــی» نام برده می شد. من برای نظم گروهان تلاش می کنم 
ولی هم زمان گردان را هم رشــد می دهم و حتی هنگ را. رشدِ روستای من، رشدِ 
بخش ماست و رشدِ شهرستانِ ما رشد استان و کشور است. رقابتی نداریم. دماب 
گردشگری را جان می دهد. اشــن عسل را، علی آباد زعفران را، دهق نساجی را و 
نجف آباد بادام را و... هرچه که بشود. اما نگاه کنید در این چند دهه همه امکانات 
را به همین روستا دادیم ولی روند مهاجرت هنوز هست. چرا؟ چون آنها که منشأ 
تولید بودند، دیگر نیســتند و اقتصاد مبنای حیات یک روستا نیست. عزت نفسشان 
را هم گرفتیم. یارانه بگیر و سهام بگیر و سهمیه بگیر و صدقه بگیر شدند. این مسیر 
از بُن و در کل کشور نادرست است. آنچه ما در انجمن دوستداران دماب کردیم و 
می کنیم تنها یک چیز است: توانمندسازی یا آموزش ستم دیدگان در این روستا. ما 
به عنوان روســتاییان می خواهیم نقش خودمان را داشته باشیم و سهم خودمان 

را در تولید ملی بدهیم و فقط می خواهیم کالای ما را بی ارزش نکنید.
همه این مقدمات به اینجا می رسد که باید کتاب دماب و موزه دماب و روستای 
تاریخی دماب باشــد، چراکه اینها نشانی از هویت و خودویژگی های ما دارد. اینها 

بــه ما حس تعلق روســتا می دهد و بدیهی اســت ما چیزی را کــه به ما تعلق 
دارد دوســتش خواهیم داشت و برای ماندنش می کوشــیم. برای بالنده شدنش 
تــلاش می کنیم مثل فرزندمــان. اما برای ماندنش و رشــدش نمی توانیم منتظر 
کســی باشیم. باید سری میان سرها دربیاوریم و همه را به آن چیزی دعوت کنیم 
که می توانیم عرضه کنیم. دســت کم می توانیم نمونه ای از شیوه زندگی ایرانیان 
را عرضه کنیــم موزه وار. کتاب دماب به همه می گوید ما هســتیم و مثل هزاران 
روســتای دیگر این سرزمین شــیوه های زندگی و زیبایی های خاص خود را داریم. 
مــا غذاهای خودمان را داریم که حتی با روســتای کناری هم متفاوت اســت. ما 
خودمان هستیم که پُر از خودمان می شویم و رنگی به رنگ های زیبای این جهان 

اضافه می کنیم: رنگ دماب.
اما مشــتِ دماب، نمونه خروار ایران است. خروارِ مهردشت، خروارِ نجف آباد. 
خروارِ اصفهان. خروار ایران و حتی خروار همه ســرزمین های پارســی زبان. باید 
راهی پیدا می کردیم بر مَشــی بوم خودمان و مزیت نسبی خودمان. ما فکر کردیم 
مزیت نسبی دماب جهانگردی است و می توان یک روستاموزه را شکل داد. برای 

این کار اسبمان را زین کرده ایم. اما... .
  تدوین این هفت جلد نیازمند گــردآوری اطلاعات و داده های زیادی درباره   .

موضوعات مختلف مربوط به روســتای دماب بوده اســت. گــردآوری داده ها و 
اطلاعات مورد نیاز چقدر دشــوار بود و مهم ترین چالش ها و دشواری های نوشتن 

این کتاب چه مواردی بودند؟
نخســتین گفت وگوها و کاوش های اولیه و گردآوری اسناد تاریخی، در جریان 
موشــک باران شــهرهای بزرگ کشــور در ســال ۶۷ و حضور چندماهه در دماب 
انجام شــده است. در آن سال بیش از ۳۰۰ سند تاریخی جمع شد و ده ها ساعت 
گفت وگو با نسلی که در جریان رویدادهای تاریخی روستا بودند، از سید مسلم که 
چند شــاه قاجار را به خاطر می آورد تا شــیرزنانی که خاطرات تلخِ گرانی بزرگ و 
کوچک و یاغی گرهای پیش از پهلوی اول را به یاد داشتند و گاه و بیگاه گردآوری 
واژه ها و متون قدیمی و عکس ها یا اشــیا در ســفرهای سال های بعد. این مسیر 
دو دهه ادامه داشــت تا در دهه ۹۰ به همت والای دکتر یداله میرزایی پژوهشگر 
ارشــد که خود در دماب متولد شده اند، جست وجوهایی گسترده در همه سطوح 
انجام شد و هم زمان با کشــف سنگ نگاره های هفت هزارساله دماب، همه آنچه 
ایشان به دست آورده بودند به شکل مجموعه پیش رو در هفت جلد تدوین شد. 
بــه واقع کار را که کرد آن که تمام کرد. در گفت وگوی دیگر شــما حتما ایشــان 
جزئیات دقیقی از این کار بزرگ خواهند گفت. هدف ما و ایشان این بود که حجم 
زیاد دانســته های روســتایی و ارزش تاریخی و مردم شناســی آن را نشان بدهیم. 
به نظر من پژوهش و نشــر این همه داده نشــانگر اهمیــت گوناگونی فرهنگی و 
اجتماعی ایران اســت و اینکه چقدر داده های باارزش دیگری در کشور ما هست 
که در حال ازدســت رفتن اســت و اینکه ترویج پژوهــش و ثبت مردم نگاری های 
روستاها چقدر می تواند ارزشمند باشد. برای یک نمونه ببینید کتاب آشپزی دماب 
که منتشر شده، چندین نمونه نان شاته و لُک و شیری و... را ثبت کرده است؟ حال 
تصور کنید کتابی درباره نان های ایران پژوهش و منتشــر شود، خواهید دید چقدر 

تولید در این سرزمین متنوع بوده است و شگفت زده خواهید شد.
  آن طور که در کتاب گفته اید، دماب روســتایی کهن و تاریخی اســت که البته   .

شــاید بتوان گفت کمتر از دیگر روســتاهای تاریخی ایران شــهرت عام دارد. به 
نظرتان تاریخ و روزگار گذشــته چقدر در دماب امروز حفظ شده است و به عبارت 

بهتر دماب امروزین چقدر شبیه به دماب کهن است؟
برای آنکه چیزی را حفظ کنیم و شبیه خودش باشد، اول باید آن را بشناسیم؛ 

نه به صورت شــفاهی بلکه به شکلی کاملا مستند. انگیزه اصلی کتاب دماب این 
است که بگوییم و فریاد بزنیم «اینجا سرزمین نوآباد نیست». این مردم شیوه های 
زندگی و اقتصاد پویایی داشــته اند و در دایره زندگــی خود همه وجوه لازم را به 
شــکلی خودکفا طرح و توســعه داده اند. بدون آنکه دولت مرکزی نقشی داشته 
باشــد. باغ های انگور و بادام همه روســتا را دربر می گرفت. سبزی بادام خوراک 
دام بود و پوستش ســوخت تنور برای نان و مغزش درآمد اصلی خانواده. از آن 
ســو، فضولات دامی و انسانی به زمین های کشاورزی می رفت. هیچ آلودگی ضد 
محیط زیســت نبود. سوزن دوزی ها و کارگاه های بافت پارچه و ترانه ها و مثل ها و 
نظــام آبیاری همه در همین کتاب گفته می شــود که چگونه یک اقتصاد درون زا، 
در کل هویت تاریخی آن را شــکل می داده اســت. قنات ها و کَنده های متعدد در 
روســتا، آب و غلات و گوشــت لازم را چگونه تأمین می کردنــد. بالاخره پدران ما 
صدها ســال در این سرزمین با فناوری های بومی هر منطقه زندگی کردند و خوب 
هم زندگی کرده اند. الان چه شــده با ده ها حلقه چاه حتی خانه های روســتایی 
برای تأمین آب دچار مشــکل هســتند. باور ما این اســت که این هویت اول باید 
شناخته شود تا حفظ شود. وقتی شناخته شود، خودباوری و احساس تعلق شکل 
می گیرد و ســپس می توان از یک ســرمایه اجتماعی بزرگ برای پیشــبرد طرح ها 
اســتفاده کرد. یعنی بخش بزرگ هویت در فرهنگ روســتایی و حفظ آن اســت. 
اما در شــکل و معماری نیز علی رغم همه فشارها کارهای مهمی شده است. در 
طرح ساماندهی روستا تلاش شد شکل روستا مشابه سده های گذشته حفظ شود. 
معابر و نور و سنگفرش در بخشی از بافت بومی اجرا شده است. مشکلات زیادی 
داریم. ما تلاش می کنیم اما نهادهای دولتی مجوز شــیروانی قرمز یا ســاختمان 
در حریم آثار تاریخی ثبت شــده در فهرســت آثار ملی کشــور آن هم درون روستا 
می دهند. یا طرح هادی روستایی که می خواست روستا را با گذاشتن یک میدان و 
دو خیابان متقاطع به کاریکاتوری از شهر بدل کند. در همین پنج سال اخیر ببینید 
چندین خانه غیر مجاز را در بافت تاریخی روســتا مجوز داده اند و جالب است که 
هیچ نهادی پاســخ گو نیســت. پیش تر از این، یگان های حفاظت میراث فرهنگی 
بازدیدهای دوره ای داشــتند، ولی این ســال ها دیگر خبری نیست. در هر صورت 
مظاهــر زندگی جدید خیلی خوبند ولی نباید ارزش های بافت ثبت شــده تاریخی 
یک روستا را از بین ببرند که تلاش می کند زندگی بومی را به شکل یک قرن پیش 

برای همه مردم این سرزمین حفظ کند.
یک نگاه دیگر درباره هویت تاریخی هم داشــته باشیم. در دهه ۵۰ بازی های 
همــه، بچه و جوان، از بازی های محلی همین روســتا بود که در کتاب هم همه 
آمده اســت. مثلا «گوگ زیرش کنی» که در دهه ۸۰ مســابقات آن نیز در روســتا 
برگزار شــد یا لِپَربــازی یا دوز و قاپ بازی. در دهه ۶۰ در خانه ها بیشــتر ورق بازی 
بود و تخته نرد. در دهه ۷۰ بازی های رایانه ای ســرگرمی کودکان و نوجوانان بود 
و در ســال های اخیر شــما بیشــتر مواد مخدر را می بینید! و کمتر بازی. این سیر 
اجتماعی از فرهنگ غالب بومی تا تعلیق بین واقعیت و رؤیا، ســیری وارونه بوده 
اســت. اما خبر خوش اینکه این سال ها نســلی دیگر کار را به دست گرفته اند که 
مایه افتخار ما شــده اند. هسته های کارآفرینی دماب مثل گل های خودرو همه جا 
هستند. گروهی روی کشت زعفران کار می کنند، گروهی مهمانخانه ننجون ربابه 
را ساختند و گروهی روی کشــت صنعتی ذرت و گروهی روی بازآفرینی هنرهای 
دســتی پلپلک و حتی دماب قنادی دارند. در دماب یا بیرون از آن، این نسل جدید 

جویندگانی هستند که راهی اگر نیافته اند، راه های بسیاری ساخته اند.
به هر شــکل دماب علی رغم همه فشــارها در حرکت اســت، ولی کُند و این 
کُندی یا مقاومت، ناشی از جریان یا جناح و مدیریت خاصی نیست، بلکه ناشی از 

شــرق: مجموعه هفت جلدی «دماب» دانشنامه روستایی تاریخی 
در استان اصفهان اســت که به کوشــش یداله میرزایی، شهرداد 
میرزایی و ســمیرا میرزایی در نشر دیبایه منتشــر شده است. این 
مجموعه که حاصل سال ها تلاش جمعی است، به تاریخ و فرهنگ 
و جغرافیا و اقتصاد روســتایی کهن مربوط است که مثل بسیاری 
دیگر از روستاهای ایران در دهه های اخیر با مسائل متعددی روبه رو 
بوده اســت. آنچه می خوانید گفت وگویی است با شهرداد میرزایی 
درباره مجموعه هفت جلدی «دماب» و ضرورت توجه به روســتاها 
و مطالعات روستایی. او در این گفت وگو تأکید می کند که وضعیت 
روستای دماب مشتی نمونه خروار است و البته این نکته به تعبیری 
دیگر در یادداشــت ابتدایی او در جلد اول کتاب هم دیده می شود: 
«دماب نمونه ای کوچک از ایران است و داستان تکراری آنهایی که 
می ســازند و بر جای می گذارند برای همه و آنهایی که برمی دارند و 
می برند. نه اینکه بتوان همه روســتاها را حفظ کرد که روند شتابان 
صنعتی شــدن جهان چنین اجازه ای نمی دهد. اما می توان و باید 
نمونه هایی تاریخی مانند ماسوله، ابیانه، میمند، و دماب را ارج نهاد. 
دل بسته و مراقبشان بود تا برکشند و همگام با برآورده کردن نیازهای 
زمانه اهالی، روستا باقی بمانند. نه همچون کاریکاتوری از شهرها با 
یک میدان و چند چهارراه. بمانند تا روزهایی دور، که نســلی تواناتر 
از ما ببینند و بداند که نیاکانش چگونه با تدبیر در محیط زیســت و 
منابع، زندگی را به کام کردند». دماب از جمله روســتاهای قلعه ای 
ایران اســت و آن طورکه محمد میرشکرایی در ابتدای کتاب نوشته 
از ویژگی  ای منحصربه فرد برخوردار اســت که در دیگر روستاهای 
قلعه ای دیده نمی شود: «دماب از مجموعه ای از قلعه ها در کنار هم 
با هماهنگی شایان توجه، نه یک روستا، بلکه یک مجموعه قلعه ای 
همگن را در قالب یک روســتا پدید آورده انــد. فضای معماری در 
بخش هایی از داخل قلعه ها، ساختاری خان نشین و حکومتی دارد 
و از ترکیب و تزییناتی هنرمندانه و بســیار زیبا برخوردار است». او 
همچنین معتقد است که این روســتا به دلیل موزه و خانه فرهنگ 
و کتابخانه و نیز شــغل های هنری که در آن به کوشش دوستداران 
فرهنگ روســتا شــکل گرفته می تواند به عنوان روستای نمونه در 
فهرست های ملی مربوطه جای گیرد. در گفت وگویی که می خوانید، 
از توســعه نیافتگی و نگاه چندگانه به نقاط مختلف کشور به عنوان 
بخشی از مهم ترین مسائل روستاهای ایران یاد شده است. شهرداد 
میرزایی در جایی از گفت وگو درباره این مسئله می گوید: «ما اینها را 
در شــرایط کنونی و در نهادهای رسمی خودمان می بینیم و متوجه 
می شــویم که این نگاه  همه را به صورت یک ملت نمی بیند. اگر دید 
روستایی و شهری نداشتیم، بهتر بود. ما باید ملت بشویم و چاره ای 
نیست. اگر این روســتاییان آموزش ندیده باشند اگر مشکل داشته 
باشند یا فقیر باشند؛ به شــهر که می روند، همه مشکلات را با خود 
خواهند برد. اینجاهای کشــور مرکز رأی گیری هستند، همین. قبل و 
بعدش مهم نیست. اینها نفوسی هستند که رأی می دهند. اهمیت 
جدولی و آماری دارند اهمیت تولیدی ندارند. رأی هم دادند بعدش 
با بسته های معیشتی کمکشان می کنیم ولی خودشان اگر بخواهند 
مولد باشند، کاری نمی شود کرد و شــاید مهم هم نیست که بشود 

کاری کرد».

شــهرام حلاج: کتاب «کنشــگران مــرزی» را بیشــتر که 
می خوانیم، بیش از پیش روشــن می شــود با متنی مواجه 
هستیم استوار بر پنج بنیاد «دانش، دقت، درایت، دلیری و 
دلسوزی». و مگر می شود برای «مسئله  ایران» بدون هریک 

از این پنج بنیاد، راهی جست یا چاره ای ساخت؟

گفت وگو با شهرداد میرزایی درباره کتاب «دماب»
مشتِ دماب، نمونه  خروار ایران است

توسعه نیافتگی است. در این میان حفظ هویت روستا آن گونه که در شعارش آمده 
«روستایی که نمی خواهد شهر بشود»، بسیار مهم است؛ چرا که دستمایه توسعه 
اقتصادی آن دســت کم ارائه نمونه ای از روستاهای میانه ایران به نسلی است که 
بعدها می آید و مایل اســت بداند نیاکانش چگونه زندگی می کرده اند؟ اقتصاد و 
فرهنگ یک روستا چگونه بوده است؟ چرخه زیست چه شکلی داشته؟ هنرهای 
دستی زنان چگونه تولید می شده؟ تئاترشــان با چه ابزاری انجام می شده؟ نامه 
عاشــقانه می نوشته اند؟ اینها را ابتدا باید ثبت کرد که از میان نروند و سپس ارائه 
کرد و شاید ســال ها بعد برخی نیاز به بازآفرینی داشته باشند. در هر شکل اینکه 
دماب خودش را مســتند می کند، با این هدف اســت که شبیه گذشته و تاریخش 
بماند؛ اما اینکه ما چقدر موفق می شــویم، به توان و تلاش همه ما بستگی دارد 
و توســعه یافتن دولت. هم زمان با تلاش ما برای حفظ شباهتش به دماب قدیم، 
گروهی تلاش برای مدرن کردنش دارند. اختلاف ما فقط در اینجاســت که هر دو 

به یک هدف فکر نمی کنیم!
  به نظرتان دماب به عنوان روســتایی تاریخی به اندازه ای که لازم است مورد   .

توجه قرار داشته است؟ برای مثال چقدر برای حفظ میراث کهن، بناهای تاریخی، 
اســناد و... تلاش شده و چقدر تلاش شده تا این روســتا به عنوان مکانی تاریخی 

مورد توجه عمومی قرار بگیرد؟
اگر منظور توجه دولت باشد، به عنوان یک پروژه ملی در حفظ میراث روستایی 
توجــه تقریبا هیچ اســت. در طول دو دهه هیچ کدام از نهادهــای میراث یا بنیاد 
مسکن بودجه ای برای این روستا نگذاشته اند. اگر چه در سال اخیر طرح دماب در 
طرح های ملی روستایی مصوب شــد. در مقطعی دماب به عنوان منطقه نمونه 
گردشــگری در هیئت دولت ثبت و مصوب شد و در مقطعی دیگر روستای هدف 
گردشــگری استان شد؛ اما در هیچ مقطعی طرح و برنامه ای برای جلب گردشگر 
به این روســتا از سوی نهادهای مرتبط داده نشده است. از همه عجیب تر این بود 
که با یاری دوســتانی در وزارت نیرو تلاش شــد که بودجه ای بگذارند که شــبکه 
روشنایی و تیرهای چوبی برق در روستا جمع آوری شود و کابل های انتقال برق به 
زیر زمین برود و روشــنایی در دیوارها تا به هویت تاریخی نزدیک تر بشویم. بودجه 
به استان رسید و تیرهای چوبی جمع شد، ولی تیرهای سیمانی نو با همان بودجه 

جایگزین شد!
برای شناســاندن دماب تلاش بســیاری شده است؛ از ســاخت فیلم تا انتشار 
پوســتر و کارت تبریک و کتاب آشپزی و همین دانشــنامه دماب. اما سازمان های 
مختلف حتی همین موارد را در حدی که چند نســخه دســت کم در سازمان های 
اســتانی توزیع کنند نیز پشــتیبانی نکردند. همین دانشــنامه دماب را تنها وزارت 
ارشــاد صد جلد خریــداری کرد. به گمانم کتابی اســت که همــه کتابخانه های 
عمومی کشــور باید یک دوره داشته باشند و بتوانند این ثبت فرهنگی را از این راه 
ترویج کنند. برای گذاشــتن بودجه که اولویت ندارد، دســت کم دیگران را تشویق 
کنیم و انگیزه های شخصی شــان را تحریک کنیم. اطمینان دارم که پژوهشــگران 

بسیاری اگر ببینند این مسیر را دنبال خواهند کرد.
ولی اگر منظور توجه همگانی باشــد، درباره پــروژه بزرگی که در پیش گرفته 
شده بسیار مؤثر بوده است. بســیاری در سراسر کشور از راه شبکه های اجتماعی 
دماب را می شناســند. برای ایجاد خانه فرهنگ و موزه دماب در دهه ۸۰ جایزه ای 
از ســوی یو  ان هابیتــات برای دماب داده شــد که با مبلغ آن توانســتیم پژوهش 
ساماندهی روســتا را با نظر استاد دکتر عباس مســعودی انجام بدهیم و سپس 
طرح مرمت بافت بومی و مرمت معابر را کم و بیش با جلب کمک های مختلف 
از ســازمان های دیگر را انجام بدهیم و بعدها نیز جایزه جشنواره ملی گردشگری 
را در دهــه ۹۰ دماب دریافت کرد. کارشناســان، اســتادان و علاقه مندان فرهنگ 
ملی، بسیاری راهنما و مشوق بودند و بسیاری از دمابیانی که پایداری یک روستای 

تاریخی برایشان مهم بوده و هست.
  اقتصاد، کار و معیشــت از مهم ترین عواملی بودند که در تغییر شکل روستاها   .

و کاهش جمعیت آنها نقش داشــته است. وضعیت دماب از این نظر چگونه بوده 
است؟

ما در نظر داریم که صنعتی شدن یک جریان جهانی است و روستاها به تدریج 
کم  یا تغییر جهت به ســمت مزارع کشــاورزی می دهند. اما همه جا این جریان 
به معنای بی ارزش شدن کالای کشــاورزی با هزینه نفت یا تصمیم های نادرست 
مدیریتی نیســت. به هر صورت تأمیــن آورده های دامی و گیاهی یک بخش مهم 
اقتصاد است که هنوز ولو به صورت غیرصنعتی در روستاها پاسخ داده می شود. 
چرا باید چون ما می توانیم با پول نفت، شــکر وارد کنیم  یا گندم، کالای کشــاورز 
ارزان تر از بهای تمام شــده در روستاها باشــد؟ چرا برای تلویزیون سونی و گوشی 
همراه اپل نرخ نمی گذاریم ولی برنــج داخلی را با واردات برنج خارجی کاهش 

قیمت می دهیم؟
بگذاریــد یک نمونــه از همین دماب برایتان مثال بزنــم. به عنوان یکی از ده ها 
نمونه، چهار برادر در دماب داشــتیم، یکی ماند در روســتا و زمین های برادران را 
کشت کرد و سه دیگر رفتند شهر برای کار خدماتی یا کارگری ساختمان. به شهری 
کــه به یُمن ورود نفت به ســفره مردم، انبوهی از کارکنان به درآمدهایی رســیده 
بودند که یک ماهش به اندازه کل سال در روستا بود. پس آن سه برادر چند سالی 
بعد صاحب  خانه و اوضاع و لباس های خوب شــدند و بچه هایشان محصل شهر 
و اینها که مانده بودند اکنون کالاهایی داشتند که قیمتش گران بود. به  جای شیره 
انگور می شــد شــکر وارد کرد و گندم تولید شده صنعتی در آن سوی جهان با دلار 
نفتی به همه با بهای ارزان تر از روستا می رسید. آن که رفت، آن که ماند. خودتان 
را جای آن که ماند بگذارید؛ مفهوم باختن را متوجه می شــوید و شاید خوشحال تر 

آنهایی هستند که هیچ وقت متوجه نمی شوند.
می بینیــد در این چند دهه همه امکانات آب و بــرق و گاز و تلفن و نانوایی و 
آســفالت و تلفن همراه و... را در چند دهه به همین روســتا دادیم؛ ولی باز هم 
مهاجرت می کنند؛ چون اقتصاد مولدی داخل آن جریان ندارد. و امکانات رفاهی 
روســتا به مراتب ســخت تر است. بالاخره این ســازمان تأمین اجتماعی درآمدی 
که ندارد و به نوعی غیرمســتقیم از درآمدها یا دارایی های عمومی کشــور تغذیه 
می کند؛ پس چرا روستاییان نتوانند از تأمین لازم برای آینده شان برخوردار باشند؟ 
اینجاســت که شــهروند دوم بودن در همه ابعاد خودش را نشان می دهد. کاری 
که ما پیش رو داریم، این اســت که اگر زندگی در دماب یا هر روســتایی به شکل 
اقتصادی توجیه نداشــته باشد، پایدار نمی ماند. پس باید راه های دیگری پیدا کرد 
که بشــود با همین آب و همین زیرســاخت ها مولد بود. رویکرد به جهانگردی از 
این رو اســت. پس باید شکل تاریخ آن را حفظ کرد و آن را در معرض دید عموم 
گذاشــت و از آن ارزش آفرینی کرد. این یک رویکرد یا ســوگیری فرهنگی نیست. 
یک رویکرد اقتصادی اســت. دماب باید ۱۰ میهمان ســرا داشته باشد که گُندی و 

گیپا بپزند و نوشابه اش اُوشُره باشد و دِسِر آن سنگ اِشکَن و چای کوهی و چندین 
چایخانه در باغ هایش.

  بحران آب و محیط زیست به ویژه در سال های اخیر بخش های گسترده ای از   .
جغرافیای ایران را متأثر کرده است. دماب چقدر از این نظر تحت تأثیر قرار داشته 

و آیا بحران زیست محیطی حیات این روستا را نیز با چالش مواجه کرده است؟
همــه بحران هایی که اشــاره کردید، مصنوعی و محصول مدیریت نادرســت 
خود ماست. البته مدیریت های آمرانه و غیرکارشناسی مسئول هستند که چگونه 
ســفره های آب زیرزمین به هدر رفته اســت؛ اما این هــم مانند صدور مجوزهای 
ساخت غیرقانونی در بافت تاریخی است. یک قایم باشک بازی هم پشتش هست 
که مســئولیت لابه لای تغییر مدیریت ها گم می شــود؛ اما اینهــا نباید ما را گمراه 
کند که شــاید محیط زیست ما مشکلی دارد. یک مَثَل سوئدی هست که می گوید 
مــا هوای بد نداریــم، لباس بد داریم. پدران ما هم چنین منشــی داشــته اند که 
هزاران ســال با ساخت قنات هایی به طول ۳۰۰ کیلومتر آب را به مراکز مورد نیاز 
می رساندند. در همین دماب و مزارع آن ده ها رشته قنات داریم و ده ها کنده بزرگ 
حتی با گنجایش ســه هزار دام در فصل زمســتان. این همه نقــب را پدران ما به 
روشنایی و این همه گره را مادران ما به فرش زده اند. پس راه همواره وجود دارد؛ 
اما تمرکز تصمیمات و به تبع آن امکانات در مرکز بدیهی اســت چنین عواقبی را 
هم به دنبال دارد. نظم اجتماعی و مدیریت کارشناســی برای اقتصاد خیلی مهم 
است. الان برای روســتا چاه زده ایم و متمرکز و همه خانه ها که قبلا چاه داشتند 
و با ســطل آب می کشیدند یا برای چاه شان پمپ گذاشته اند یا فاضلاب خانه را به 

چاه منتقل کرده اند. نتیجه را همه می بینیم و می دانیم. و البته زباله... زباله... .
  تاریــخ اجتماعی و زندگــی و حیات مردم عادی معمــولا در ایران کمتر مورد   .

توجه بوده و در مقابل تاریخ فاتحان و زندگی حاکمان و پادشــاهان در مقابل دید 
قرار داشته است. در ســال های اخیر تلاش های درخورتوجهی برای تاریخ نگاری 
اجتماعی در ایران صورت گرفته اســت. در این کتاب شــما چقدر به این موضوع 

توجه داشتید؟
بله، این تاریخ اجتماعی بســیار زیبا و بسیار مهم است. این مردم که صد سال 
پیش کمترین فاصله شــان از اولین نشــانه های مدنیت چنــد روز راه بود، چگونه 
زندگــی می کردنــد و این همه گلــدوزی و بافت این همه ســفره های زیبای آرد و 
پارچه و خط های کم نظیر اسناد و پزشکی کلیمیان برای مردم روستا و شیوه های 
معیشــتی کشاورزی و دام و هواشناسی روستایی و ده ها نام برای دام ها براساس 
نــژاد و رنــگ بخش مهمی از کتاب دماب را در بر گرفته اســت. گذشــته از اینها 
واژگان خاص روستا یا منطقه که یک جلد کامل از کتاب است و شید ظرافت هایی 
در زندگی روســتایی از پوست صورت گاوی که با شاخ، ماسکِ نمایش می شود تا 
نامه ای عاشــقانه از یک قرن پیش همه در همین کتاب آمده تا دستمایه ای باشد 
برای آنها که رنگ های دیگری از زندگی را می پســندند. آنهایی که دریا را دوست 

دارند؛ ولی بوی کاگل و عطر نان های بومی را هم دوست دارند.
  جامعه روســتایی تا همین چند دهه پیش بخش مهم و غالب جمعیت ایران   .

را در خود جای داده بود و در دهه های اخیر اگرچه رشــد شهرنشینی و مهاجرت 
از روســتا به شــهر روندی همواره فزاینده داشــته؛ اما این اتفاق این واقعیت را 
هم در خود نهفته دارد که بخش مهمی از جمعیت ســاکن شــهرها کسانی هستند 
که از روستاها کنده شده و به شــهرها آمده اند. آیا موافقید که این اتفاق ضرورت 

مطالعات روستایی را بیش ازپیش کرده است؟
بستگی به نگاه ما دارد. آیا به عنوان یک روشنفکر داریم بررسی می کنیم یا یک 
مددکار اجتماعی یا یک سیاســت مدار. ما اینها را در شرایط کنونی و در نهادهای 
رســمی خودمان می بینیم، متوجه می شــویم کــه این نگاه  همــه را به صورت 
یک ملت نمی بیند. اگر می دید روســتایی و شــهری نداشــتیم. همــه را مطالعه 
می کردیم. دانشــگاه های ما هم بیشــتر روستاها را ســوژه ای برای مردم شناسی 
می داننــد یــا در بهترین حالت طبیعت گردی یا گردشــگری. بقیــه مطالعات در 
اولویت نیست. ما باید ملت بشــویم و چاره ای نیست. اگر این روستاییان آموزش 
ندیده باشــند، اگر مشکل داشته باشند یا فقیر باشــند، به شهر که می روند، همه 
مشــکلات را با خود خواهند برد. وقتی پشــت چراغ قرمز می ایســتید، کســانی 
را می بینید که شیشه شــور و ســی دی و بادکنک در دســت دارند. اینها از همین 
روســتاها آمده اند. از نزدیکی ما. در کتابخانه و خانه فرهنگ دماب ۲۰ ســال قبل 
هــم هدف ما این نبود پزشــک و مهندس تربیت کنیم. هدف مــا این بود که اگر 
قرار اســت عضو ما برود و در شــهر عمله بشــود، شــاید با خواندن چند کتاب و 
ماهرشــدن دستش در ساختن کار دستی، اگر رفت به شهر بتواند بنا بشود. اگرچه 
امســال همــه بچه های مهدکودک ما در دماب به دانشــگاه رفتنــد. این جاهای 
کشــور مرکز رأی گیری هســتند، همین. قبل و بعدش مهم نیســت. اینها نفوسی 
هســتند که رأی می دهند. اهمیت جدولی و آماری دارنــد؛ ولی اهمیت تولیدی 
ندارند. رأی هم دادند بعدش با بســته های معیشــتی کمک شــان می کنیم؛ ولی 
خودشــان اگر بخواهند مولد باشند، کاری نمی شــود کرد و شاید مهم هم نیست 

که بشود کاری کرد.
  عمر مطالعات روستایی در ایران چندان طولانی نیست و شاید بتوان گفت اولین   .

تلاش ها برای مطالعه روستا به دهه های ۲۰ و ۳۰ و به ویژه در تک نگاری هایی که از 
طرف داستان نویســان معاصر نوشته شده، مربوط است. کمی بعدتر و به خصوص 
پس از انجام اصلاحات ارضی ضرورت جامعه شناســی روستا نیز مطرح شد. شما 
هنگام نوشــتن کتاب «دماب» چقدر به مطالعات قبلی و نیز تک نگاری هایی که از 

سوی داستان نویسان مهم معاصر نوشته شده اند، توجه داشتید؟
مســتقل از تلاش های نویسندگان در پژوهش های دانشــگاهی ایران کارهای 
برجسته ای انجام شده که الگوهای درخشــانی هستند. کتاب «طالب آباد» دکتر 
صفی نژاد نمونه ای درخشان اســت و کارهای بسیار ارزشمندی که ایشان و دیگر 
مردم شناسان این کشور کرده اند. در این کار طرح پژوهش مردم نگاری پژوهشکده 
مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی الگوی کار بوده است و راهنمایی های استاد 

محمد میرشکرایی که نظرشان را نیز بر مجموعه اثر نوشته اند.
امــا باید اعتــراف کنیم کتاب «دمــاب» بیش از آنکه یــک کار علمی، دقیق و 
دانشــگاهی باشد، براساس آرزو، رؤیا یا انگیزه اجتماعی برای تغییر نگاه ها و پس 
از دو دهه پیگیری منتشر شده است. تغییر نگاه به یک روستا، به مفهوم شهروند، 
به ملت. به هنرها و فرهنگ و تاریخ آن. و تغییر نگاه به اهمیت اجتماعی شناخت 
خودمان و آنچه پیرامون ماست، حال در هر سطح و محدوده ای که باشد و اینکه: 

آنچه داریم ز بیگانه تمنا نکنیم.

دانش نامه روستای تاریخی دماب (هفت جلد)/ یداله میرزایی، شهرداد میرزایی، 
سمیرا میرزایی/ نشر دیبایه

مسئله ای با این گستردگی و ابعاد، بی گمان در ذات خود پیچیدگی و غموض دارد. ۱  
پس باید پرسید چگونه محققی، با چه روش تحقیقی، می تواند سراغ مسئله ای با 

این اندازه از پیچیدگی و غموض ذاتی برود؟
محققی مانند مقصود فراســتخواه می تواند از پس چنین مســئله ای برآید. فراستخواه 
محققی اســت که نعمت االله فاضلی بارها از وی با وصف «علامه فراستخواه» یاد می کند. 
محققی است که سال ها شبانه روز کوشیده  است خودش را به سطح غموض این مسئله و 
تنوعات پیچیده  آن ارتقا دهد و نه آن که با نادیده گرفتن این غموض ذاتی مسئله را تقطیع 
یا ســاده کند. بسیار مهم است که پژوهشگر نخواهد مسئله را زیاده از حد ساده سازی بکند 
تا زودتر به حد محدودیت های خودش برســاند و بسته بندی کند. مهم است که پژوهشگر 
نخواهد در دامنه داشته و ماحضر خودش یا رشته  تحصیلی  خودش مسئله را ببندد؛ بلکه 
خودش، دیدگاهش و رشــته اش را توســعه دهد و تا حد ممکن به سطح واقعیتی چنین 

پیچیده و چندوجهی ارتقا دهد.
ما اینک با حاصل کوشــش پژوهشــگری روبه رو هســتیم که می کوشــد در جای جای 
واقعیت پیچیده و درهم تنیده، از بهترین ابزارهای ممکن کمک بگیرد. گرچه در حال کاوش 
در داده های سرشــار تاریخی است اما در صورت ضرورت، سراغ آینده پژوهی نیز می رود؛ به 
ضرورت ســراغ جامعه شناسی و باز به ضرورت، ســراغ روان شناسی. این پژوهشگر درایت 
مــی ورزد تا در چارچوب یکی از ایــن ابزارها و روزنه ها محصور نمانــد. تا تحقیق را دچار 
«خطای سیســتماتیک» نکند. این شــیوه که بتوانیم از هریک از این ابزارها با دقت و درایت 
کمــک بگیریم اما در هیچ یک از آنها محصور نشــویم، یادآور آن انعطاف یا چابکی اســت 
که تحت عنوان «Cognetive Flexibility»، به عنوان یکی از ده مهارت بنیادی در فهرســت 

مهارت های پیشنهادی اجلاس جهانی اقتصاد ذکر شده  است.
دســت آخر آن که، این پژوهشگر «مســئله  ایران» و نظریه پرداز «کنشــگران مرزی»، باز 
در میان همه  این رشــته ها، دست به کوشــش دیگری می زند. او در پی تحقیق روشمند یا 
آکادمیک اســت. پس در میانه   میدانش، به روش تحقیق اهتمام می ورزد. او سال ها است 
کــه روش تحقیق درس می دهد. کتاب روش تحقیق وی بارها تجدید چاپ شــده  اســت. 
پیش از آن که از وجه نخســت کار -یعنی کیســتی مؤلف- عبور کنیم، شایان تصریح است 
کــه محدودیت های ذاتی این نظریه پرداز نیز مانند هر محقق و نظریه پرداز دیگری، در جای 
خودش هســت. طبعا وی نیز در جاهایی ناخواسته -و بسا در جاهایی نیز خواسته- برخی 
وجوه و بســیاری اجزا یا عناصر را نادیده گرفته  اســت. ذکر گسترده تر بودن نگاه فراستخواه 
-  به معنی توجه به مزیت های نسبی نگرش و روش وی- بخشی از واقعیت است. در کنار 
این واقعیت، واقعیت دیگری نیز هست: نیازهای طبیعی کار وی به بهسازی و چکش کاری 
بیشــتر. مگر جز این است که «پژوهش پروژه همواره ناتمام است». در بررسی کتاب یا متن، 
چند زاویه نیازمند تأمل اســت. یکی این بود که چه کســی آن را تألیف یا تدوین کرده  است. 
دوم آن که چگونه تحقیق و تدوین کرده است؟ سرانجام این که چه چیزی تولید و بیان کرده  

درباره  چگونگی این تحقیق، توجه به نقطه  عزیمت آن بســیار راهگشــا اســت. ۲  است؟ اینک پس از وجه اول یا «کیستی؟»، به وجه دوم یا «چگونگی» بپردازیم.
خوشبختانه در این مورد خود نویسنده، تأکید می کند که شایسته است توجه کنیم 
«کنشــگران مرزی» پاسخ به کدام مسئله اســت؟ وی به روشنی و در نخستین سطور کتاب 

«کنشگران مرزی» می نویسد: پاسخی است به «مسئله  ایران».
این نگرانی یا مســئله مندی، هنگامی روشن تر می شــود که توجه کنیم: دیگر کتاب تازه  
مقصود فراستخواه که همزمان با تحقیق و تدوین نظریه  کنشگران مرزی تدوین شده است و 
البته حدود یک ســال قبل از انتشار کتاب «کنشگران مرزی» به زیور طبع آراسته شده  است، 

کتابی است دقیقا با همین نام: «مسئله  ایران» (نشر آگاه- زمستان ۱۴۰۰).
چالش و تنش ذهنی نویسنده این بوده  است که پاسخی بیابد برای جامعه ای که از نظر 
وی مدام خرگوش آزمایشگاهی نظریات گوناگون می شده  است. جامعه ای که مدام «اوراق» 
می شده است. سیر مطالعاتی مقصود فراستخواه جامعیت و روشمندی توأمی داشته  است. 
زبان قرآن، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ معاصر، جامعه شناسی، روان شناسی، ذهن، تفکر 
نقاد، گفت وگو، آموزش وپرورش، آموزش عالی، دانشــگاه و سرگذشت آن، روش تحقیق و 
گراندد تئوری. اینک، وجه «دلسوزی» و «دیگردوستی» کار نمایان تر می شود. او نه از سر تفنن 
و بحث های روشنفکرانه و بلکه همه  این شاخه ها را در زیر عنوان «مسئله  ایران» خوانده و 
وارسیده  است. همه  اینها را در پی راهی برای کاستن از درد و رنج انسان ایرانی معنا بخشیده 

و از سازگاری و تلائم آنها یک شبکه  علّی و علمی را برساخته  است.
اما «کنشــگران مرزی» به این مسئله (مســئله  ایران) چگونه پاسخ می دهد؟ در همان 
صفحات نخستین می گوید ما بسیاری مواقع دائم می شنویم که فلان امکان را نداریم، فلان 
ســاختار را نداریم و نداریم، نداریم و نداریم. سپس می پرسد  پس ایران، چرا مانده  است؟ و 
چگونه مانده  است؟نویسنده در این مسیر نیز فقط به حل مسئله قناعت نمی کند. بلکه اول 
مسئله را تشدید می کند. او می پرسد: اگر شکاف هست، پس چرا ایران از بین نرفت؟ اگر این 
همه چالش هســت، پس چرا ایران همچنان هست؟ ایران با چه سازوکار یا سازوکارهایی 

مانده  است؟
نویســنده با چنین پرسش هایی پیش می آید و «سرمشــق امکان» را به جای «سرمشق 
فقدان» نشــانمان می دهد. او برای آن که راز تداوم زندگی در ایران را بگشــاید، پژوهش را 
نیازمند رهایی از ثنویت ســنگین «دولت و مردم» می داند. نیازمند رهایی از ایدئولوژی های 
آماده می داند. نیازمند رهایی از ســنگینی هر ابرروایــت «کلی نگر». نیازمند روی چرخاندن 
به سوی 1Microhistory یا تاریخ خُرد. خودش نیز راه توصیف فربه از ابعاد مختلف زندگی 
مردمان این فلات را پیش می گیرد. راه تعمق و فهم روایت های کوچک تر زندگی در ایران را 
می پیماید. تا نظریه ای بر پایه های واقعیات عینی ایران به دست دهد. نویسنده ما را دعوت 
می کنــد که تاریخ «نخبگان معمولی» را ببینیم. نخبگانی که مؤثر هســتند و در عین حال 
همه چیزدان و همه فن حریف نیستند. فرهمند نیستند. نخبگانی که گوشت و پوست دارند. 
در چارچوب منطق طبیعی و مادی زندگی هســتند امـــا در عین حــال مهارت ها و ابتکار 
عمل هایــی هم می ورزند. فهم موقعیتی، منطق موقعیتــی و خلاقیت موقعیتی را به کار 
می بندند. نخبگانی که راه Realpolitik و سیاست ورزی و کنشگری واقعی می پیمایند. یعنی 
به جای تعیین قواعد باید و نباید، کنش می ورزند و بر اســاس ملاحظات، شــرایط و عوامل 

معین و موجود، در میدان سیاست و بر امور سیاستی تأثیرهای ولو کوچک می گذارند.
فراســتخواه می گوید: «وقتی تاریخ ایران را با دقت می خوانیم شگفت زده می شویم که 
با وجود این همه مصایب و ســوانح، ایران هنوز هم هســت. با همه  فراز و فرودها، انســان 
ایرانی هست و تصاویری از زندگی و خیالی از زیست بهتر دارد و هنوز در درون خود تنش و 
امید زندگی و بهبود دارد». نویسنده می گوید: «راز ماندگاری ایرانی را فقط با نظریات غالب 
موجود نمی توان به درستی توضیح داد. در نظریات رایج و نگاه های کلی نگر (نه «کل نگر») 
گویا بخشی از کوشــش ها و کنش ها نادیده گرفته ایم». فراستخواه تصریح می کند: «وقتی 
از اســتبداد و انســداد صحبت به میان می آید چه بسا گرفتار پارادایم عقب ماندگی و دولت 
آب ســالار، پاتریمونیال و اقتصاد نفتی هســتیم. در ادبیات فردیدی نیز فرض می شــود که 
صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است. از اینها ممکن است این نتیجه گرفته شود که استبداد 
فابریک ایران است و یا ایران به پایان رسیده  است. این نگاه تقلیل گرایانه است. نظریه جامعه 
کوتاه مــدت جناب دکتر کاتوزیان ظرفیت های خوبی دارد اما تأویل اجتماعی و عامه پســند 
آن در ایران گاه این نتیجه را به دســت می دهد که کار ایران تمام اســت و ایران یک پروژهٔ 
پایان یافته و شکســت خورده و تکرار و تدوام انحطاط است» (اعتماد، ششم اسفند ۱۴۰۱). 
فراستخواه با دیدن این همه سرمشق فقدان، می بیند که در عمل ایران همچنان مانده است. 

هســت و زندگی می کند. بنابراین می اندیشد: پس باید عنصری یافت که به این قوام و دوام 
انجامیده  اســت. امری ناگفته و نامکشوف باید بوده  باشد که سبب شده  است ایران به جای 
نبودن، باشــد. شاید یک نمونه  ساده، حمله  اعراب مســلمان (یا مسلمانان عرب) به ایران 
باشــد که فارغ از احساس، ادراک یا عاطفه و هیجان هریک از ما، یک رخداد تاریخی است. 
این واقعیت تاریخی که ســپاهیانی از جزیره العرب به هر دو ســوی شرق و غرب رفته اند. 
در غرب به مصر رفته اند و در شــرق به ایران. اکنون زبان مصریان عربی شده است اما زبان 
ایرانیان نه. به این مســئله دقت کنیم: زبان فارســی هم ممکن بود نباشد و به جایش زبان 
عربی باشد، چنان که در مصر چنین است. زبان ایران در معرض نیستی بود. اما هنوز هست. 

چرا و چطور هست؟
فراســتخواه از این دست پرســش ها یافته و دنبال سبب شناسی آنها بوده  است. پی آواز 
این پرســش و تنش، گویا ناگهان با یک تیپ، یک گونه از اشخاص برخورده است که در یک 
روش و کنش همانند یکدیگر بوده اند. نهادهای مدنی و اجتماعی در این سرزمین چشم گیر 
نیســت. اما «دقت» کرده و کنش های جایگزینی که این نقص ساختاری را جبران کرده اند، 
به چشــمش آمده  اســت. او پس از برخورد با نمونه هایی از این تیــپ در صفحات تاریخ 
ایــران، دیگر گریبان خود را و این تیپ را و صفحات تاریخ را رها نکرده  اســت. بلکه درنگ 
و جســت وجو و کاوش را تشدید کرده  است و برای این تیپ و این کنش، مصداق های دیگر 
و دیگــری هم یافته  اســت و رفته رفته وجود یک نوع کنش را در تاریخ ایران اســتقرا کرده  
است: «کنش مرزی». سرانجام کار، دیدن همین کنش ها و کنشگران گویا گشودن راهی شده  
است از «تاریخ فقدان» به سوی «تاریخ جبران». اینها، همه، در تاریخ ایران بوده اند. نشانشان 
در لابه لای ســطور و صفحات تاریخ مندرج است اما کســی لازم بود پرسشگر و چشمانی 
می بایســت جویا، تا آنان را ببیند و آنان و راه و رسمشــان را برکشد و در برابر دیدگان ما نهد 
تا درباره آنان ســخن بگوییم. تا ســخن تازه بگوییم. تا آن رسم و راه را به خودآگاه جمعی 
ما درآورد و در محافل دانش و اندیشــه به بررسی و شناســایی بیشتر بگذارد. به ارزیابی و 

آسیب شناسی و پندآموزی و راهجویی بگذاریم.
بدین ترتیب ماجرا از طرح افکندن یک پرســش یا گمان آغاز شــد: اگر یک سره «تاریخ 
فقدان» بود که باید ایران پایان می یافت اما ایران همچنان مانده  است؛ پس باید چیز دیگری 
هم بوده  باشــد. همین برهان خلف، وجود چیزی را اثبات می کند که پیش از این، کمتر به 
چشم آمده  است. چیزی که پیش از این در سایه و حاشیه مانده  است. فراستخواه تلنگرمان 
می زند که حواســمان را جمع کنیم، چهره گروهی دیگر از کنشگران به چشم نیامده  است. 
فراســتخواه قائل است اگر این کنشگران را یکی یکی بجوییم و از نگاهی عمیق و نزدیک تر 
ببینیم و غبار تعجیل، «کلی نگری» و فراموشی را از رویشان فوت کنیم، آنگاه خطوط چهره 
مشــترک میان این گروه از کنشگران برایمان معنی دار می شــود. کنشگرانی که معمولا در 
جریان روزگار و نیز گاهی در بزنگاه های آن، آثاری قابل ملاحظه داشته اند اما در روایت های 
تاریخ «کلی نگر: صدای کارشــان و صلای نامشان به گوشمان نیامده  است. پس برای فهم 
بهتر «مســئله  ایران»، اکنون وقت آن اســت که ما گوش و چشــم خود را به نوعی دیگر از 
کنش های تکرارشــونده باز کنیم. کنش هایی که نخ تسبیح میان آنها، «رفتار مرزی» است. 
حضور و تردد در مرز میان ایوان جامعه و دیوان دولت. فراســتخواه با نظریه  بر پایه  شواهد 
تاریخی ایران، یا نظریه  برآمده از بســتر تاریخی ایران و اســتقرای نمونه های مکرر، قواعد و 
قواره هایی در کنش های این گروه از کنشــگران را کشــف و صورت بندی کرده  است. کتاب 

«کنشگران مرزی» معرفی و بازنمایی همین اشخاص و رفتارهایشان است.
فراســتخواه تلاش می کند از روایت های کلان تاریخی نقبی بزند به تاریخ خُرد. دستاورد 
ایــن کاوش گشــایش دروازه  «تاریخ امکان» اســت در برابر «تاریخ فقــدان». او در متون و 

مســتندات تاریخی سازوکارهایی برای بهتر زیســتن را به ما نشان می دهد. از 
جمله نشان می دهد که خانم ونسا مارتین درباره جامعه ایران کار علمی کرده 
و با تحقیقات تاریخ خُرد نشان داده  است: در ایران دوره قاجار نوعی چانه زنی 

و مذاکره وجود داشته  است. (کنشگران مرزی، ص ۵۱).
خلاصه آن کــه روش کار بــرای صورت بندی نظریه این بوده  اســت که: 
پژوهشگر تک تک این نمونه های یا مصادیق را گزارش می کند. گزارشی از تاریخ 
خُــرد. به این ترتیب تاریخ خُرد از «کلی نگری» (نــه کل نگری) فراتر می رود؛ 
جزئیاتی را می بیند و امکان های تازه ای کشــف می شود. به این ترتیب تاریخ 
خُرد از «سرمشق فقدان» راهی به سوی «سرمشق امکان» می گشاید. البته او 
در حالی که این گونه با مشقت و دقت نشانه ها و مصادیق کنشگران مرزی را 
از لابه لای صفحات تاریخ می جوید و بر می کشــد اما در عین حال بارها به ما 
یادآوری می کند که کنشگر مرزی انسان فرهمند و خاصی نیست. تا جایی که 
حتی ممکن است برای منفعت خودش وارد منطقه  یا فضای مرزی شده  باشد  

اما سرریز عملش -خواسته یا ناخواسته- سبب گشایشی در بخش عمومی و زیست جامعه 
نیز بشود. نکته  این است که در هر صورت و با هر نیت، یک راهبردها یا کنش هایی در تردد 
بازیگران میان جامعه و قدرت، سبب ثبات و دوام ایران شده است. در واقع وجه توصیفی و 
انکشافی که باید بدان توجه کنیم این است که این چنین کنش ها و افرادی بارها و بارها در 

تاریخ ایران سبب گشایش شده اند.
اما چرا کشف نقش «کنشگر مرزی» و صورت بندی کنونی آن را باید نظریه دانست؟

نظریه  اجتماعی آن است که امری را با شواهد قابل اثبات، به صورت منظم، سیستماتیک 
و بین الاذهانی توضیح می دهد و امکان نقد، بررســی و بازبینی شــواهد را فراهم می سازد. 
شکل کنونی کتاب کنشگران مرزی واجد این ویژگی ها هست. کنشگر مرزی از شواهد تاریخی 
برآمده است. «کنشگر مرزی» از شواهد میدانی در تاریخ ایران کشف ، صورت بندی و توضیح 
شده  است. با توضیح علّی و به صورت سیستماتیک و همراه با شواهد تجربی. چرایی و سبب 
شکل گیری آن تشریح شده است. زمینه های ظهور و نیز اشکال و روش های ظهور و بروز آن 
تشریح شده  است. موانع و نیز عوامل تشدید کننده  آن تشریح شده است. پس ما در این کتاب 

با «نظریه  کنشگران مرزی» رو به رو هستیم.
خوب اســت در کنار این که توجه می کنیم «نظریه  کنشگران مرزی» چیست، به این نیز 
توجه کنیم که «نظریه  کنشگران مرزی» چه چیزی نیست. پیش از هرچه باید توجه کرد که 
این نظریه، بنا ندارد ایدئولوژی باشــد. این نظریه در پی تجویز نیســت. توصیف است. البته 
توصیفی فربه، غنی و سیستماتیک. همچنین باید توجه کرد که این نظریه، دعوت به نظریه  
اعتدال نیست. مرادش این نیست که حد وسط خوب است. نظریه  «نه دولت و نه ملت» یا 
«کمی دولت و کمی ملت» نیست. به تصریح نویسنده رهیافت رئالیسم انتقادی را در پیش 

می گیرد. همان طور که گفتیم «کنشگر مرزی» آدم فرهمند، همه فن حریف و قهرمان نیست. 
همه کاره نیست. افزون بر این یگانه  کنشگر جامعه  ایران هم نیست. حتی شاید کنشگر برتر 
هم نباشــد. نکته این اســت که بدانیم هست. در کنار کنشــگران مدنی هست. وی هم کار 

خودش را به انجام می رساند.
«کنشگر مرزی» جایگزین کنشگران حماسی و قهرمانان و جان نثاران هم نیست. دعوی 
نظریه فقط این اســت که این کنشگر هم با تمام ضعف ها و قوت هایش بخشی از واقعیت 
تاریخی ایران اســت که باید سهمی در خورد در فراز و فرودهای تاریخی به آن داد تا بلکه 
تاریخ را درســت تر فهم کرد. علاوه بر اینها، فراستخواه دقت دارد که گاهی نظریات با درک 
عامه پســند تأویل می شــود. بنابراین می خواهد کــه از همین آغاز مراقبــت کنیم تا نظریه 
عامه پسند نشــود. او این نگرانی را به روشنی ابراز می کند که «تأویل عامه پسند نظریه های 
بزرگ بســیار مهم است و من در مورد نظریه کنشگران مرزی نیز این ترس را دارم که نوعی 
بدفهمی و سوءتأویل اجتماعی از آن به دست داده شود که از عمق نظریه و پیچیدگی های 

اینک به وجه سوم کار بپردازیم، به معنا و محتوای «نظریه  کنشگر مرزی».۳  تئوریک آن بکاهد» (اعتماد، ششم اسفند ۱۴۰۱).
کتاب نخســت به این پرســش می پردازد که این نوع کنشگری چرا به وجود 
می آید؟ چه موجباتی داشــته  اســت؟ کتاب دلایلی را برای چرایی بروز این روش کنشگری 
برمی شمارد. از جمله بزرگی دولت یا بزرگی اقتصاد دولتی را یکی از علل می داند. استقلال 
دولت از درآمد مالیاتــی و اتکای دولت به رانت ها و منابعی کمیاب مانند نفت، جایگاهی 
بی بدیل به دولت و ســپس نقش مهم به کنش های مرزی می دهد. همچنین هزینه  بالای 
تغییــر را دلیلی دیگر می داند. دلیل دیگــر را موقعیت خاص منطقه ای و بین المللی ایران 

برمی شمارد.
پرســش دیگری که کتاب به آن می پردازد این اســت که این نوع از کنشــگری، چـــه 
زمینه هایی دارد؟ وی عللی مانند کهنســالی ایران و داشــتن خاطرات تمدنی را از این علل 
می داند. این خاطرات تمدنی، تصاویر ذهنی و خیال ها ســبب شده  است که انسان ایرانی از 
زندگی و پیشرفت دست بر ندارد. انسان ایرانی در هر زمانه و زمینه ای در پی تصاویر بلند و 
خیال های خود باشــد و از هر طریق راهی به آنها بجوید. ایرانیان در ذخیره  تاریخی گران بار 
خود ابن ســیناها، خیام ها و خوارزمی ها دارند و با همین تصاویر اســت که از زندگی دست 
نمی کشــند. البته وجه دیگر نیز آن است که روح سازگار ایرانی سبب می شود در هر جای و 
شرایطی راهی بجوید و روشی بسازد. آن ناآرامی همیشگی که مسبب سازگاری ایرانیان شده  
است و گاه به افراط هم شاید رفته  است، خواه ناخواه، این گونه از کنش، یعنی کنشگری مرزی 
را در ایران تشدید و تقویت کرده  است. با توجه به این زمینه ، این گونه از کنش در ایران بیشتر 
روییده و بالیده  اســت. به همین سبب شایسته است برای فهم بهتر ایران، در چنین کنشی 

بیشتر تحقیق، تحلیل و تعلیل انجام دهیم.
پرســش دیگر آن اســت که کنشــگران مرزی با چه روش یا ترفندهایــی کار کرده اند؟ 
کنشــگران مرزی چه راهکارهایی یافته یا ســاخته اند؟ محقق در پاســخ این پرســش نیز 
روش ها یا ترفندهای گوناگونی را یافته و به ما نشان داده  است. از مذاکره و چانه زنی گرفته 
تا صدابخشــی مردمان و توانمندسازی جامعه. از دیپلماسی و آموزش حکمرانان گرفته تا 
تصمیم سازی و اصلاح، تعدیل یا ارتقای سیاست گذاری. پرسش دیگری که مؤلف تشدید و 
تشریح کرده  است، این است که کدام متغیرها، کنش های مرزی را تقویت یا تعدیل  کرده اند؟ 
در پاسخ به این پرسش نشان می دهد که گاهی روابط یا نسبت های خانوادگی توانسته  است 
این نوع کنش را تســهیل یا حتی تقویت کند. همچنین ویژگی های شــخصی مانند هوش 
کنشگر -در غیاب ساختارهای هوشمند- اهمیت زیادی داشته  است. توانایی شخص کنشگر 
در خلاقیت یا در طرح افکندن ابتکارات نیز امکان این نوع کنشگری را تشدید و تقویت کرده  
است. ســوای این خصایص فردی و خانوادگی و خاندانی عوامل محیطی و خارجی مانند 
بحران ها نیز تشدیدکننده بوده اند. گاهی بحران ها گوش دولت ها را شنواتر ساخته  است و به 

این ترتیب کنش های مرزی را تقویت کرده اند.
فراســتخواه با همان روش اســتقرایی و تحلیلی و کیفی، به شناســایی و دســته بندی 
دستاوردها یا بگوییم کارکردهای کنش مرزی نیز پرداخته و آنها را در پنج سطح طبقه بندی 
کرده  اســت: سطح ایجاد یا تأسیس، ســطح امداد یا تقویت، سطح اصلاح و سپس سطح 
اخطار و در نهایت -یعنی در مواردی که هیچ یک از اینها امکان نداشــته  اســت- در سطح 
انتقــال؛ انتقال برای کاهــش هزینه های جایگزینــی و جلوگیری از هزینه های فروپاشــی 
بیش از حد ســاختارها.یکی از مزایای این تحقیق آن اســت که محقق به کژکارکردی ها یا 
بدکارکردی های کنش های مرزی هم توجه داشته  و آنها را برشمرده  است. او نشان می دهد 
تمام آنچه گاه به عنوان کارکردهای کنش مرزی بر می شمارد، گاهی نیز دچار انحراف شده  
اســت مثلا کنشگر مرزی گاه به  تداول قدرت غلتیده  اســت به جای کارکرد ایجاد. گاهی به 
تشــکیل جرگه ها و حلقه های قدرت مشــغول شده  اســت به جای امداد و تقویت کارآیی 
یا مشــروعیت دولت. گاهی به توجیه قدرت پرداخته  اســت به جای اصلاح قدرت و بســا 

انحراف های دیگر.
نویســنده در بخش پایانی کتاب با تفصیل و دقت بــر محدودیت ها و موانع کنش های 
مرزی نیز مداقه کرده  است. وی موانع و محدودیت هایی مانند «چسبندگی کنشگران مرزی 
به بوروکراســی دولتی»، «تولید فعالیت به جای نهادسازی و توانمندسازی»، 
«بوروکراســی دولت، روح خلاقیت و چالاکی از کنشگران می ستاند»، «لختی، 
ماندگرایی و فرمالیســم»، «فقدان ظرفیت های جذب در حکومت»، «دشواری 
بازی در زمین گل آلوده» و «قدرت دانشی و کارگذاری از عهده  قدرت حکومتی و 

رانتی برنمی آید» را برشمرده  است.
ســوای آنچه مؤلف در پایان کتاب به دقت و تفکیک و تفصیل آورده  است، 
آنچه بیشــتر ذهن من به عنوان یکی از خیل مخاطبان نظریه را درگیر می سازد 
این اســت: کنشــگر مرزی در تردد میان جامعه و دولت اســت. کنشگر مرزی 
از یــک دیدگاه دیگر نیز در مرز اســت. از دیدگاه اخلاقی. حتی شــاید از دیدگاه 
اخلاقی، خطیرترین شــکل کنش، همین کنش مرزی باشد. زیرا قدرت همواره 
وسوســه انگیز و همنشین ثروت و چرب و شیرین دنیا است. کنشگری مرزی به 
شکلی پنهان و ظریف می تواند به نوعی کاسبی مرزی تبدیل شود. پس شایسته 
است که کنشــگر مرزی همواره مراقب خویشتن باشــد و چو بید بر سر ایمان 
خویش بلرزد . این وجه به شدت اخلاقی است چون هر کسی در اعماق ذهن یا قلب خود 

می داند چه می کند و چه در سر دارد.
از دیدگاه رویکرد معناجویی که در آثار فراستخواه به روشنی موج می زند، گفتنی است که 
نظریه  «کنشگران مرزی» نشان می دهد که حتی، حتی، حتی در سخت ترین لایه های قدرت 
عبوس و خشــن نیز می توان معنا آفرید. بازمی نمایایند کــه راه رهایی میهن ما، ایران عزیز، 
پافشــاری بر همین معنادادن به قدرت و حتی معنا آفریدن در ساختارهای سخت و حتی 
بخش های خشن است. شاید از همین رو است که دکتر محسن رنانی که در چارچوب «پویش 
فکری توسعه» سال هاست روی توسعه در ایران کار می کند، با بیش از بیست اندیشه ورز و 
دانش ورز جدی و به روز ایران امروز ما، بحث، نقادی و مصاحبه  های عمیق داشــته   است و 
در چارچوب «دایره المعارف توسعه  ایران» نظریات هریک از این نخبگان ارجمند ایرانمان را 
بررسی کرده  است، سرانجام، در جمع بندی تابستان ۱۴۰۱ خود اعلام می کند: در میان نظریات 
موجود برای ایران امروز ما، آنچه می تواند گره از کار فروبسته ایرانمان بگشاید و از دردها و 
رنج های مردم رنجدیده و رنجیده   ما بکاهد: همانا چیزی نیست جز «نظریه  کنشگران مرزی 
مقصود فراستخواه». سخن آخر این که این پژوهش و نظریه، گرچه محدودیت های ذاتی هر 
پژوهش را با خود دارد اما به دلیل سبک کار و روش و نگرش نظریه پرداز آن، از غنای نسبی 
بالایی برخوردار اســت. پس کلمات و عبارات و گزاره های آن را باید جور دیگری خواند. با 
وجود نسبیت و نقدپذیری مسلم این کتاب، باید غنای پس پشت کلمات آن را دید و دریافت. 

کتابی برآمده از «دانش، دقت، درایت، دلیری و دلسوزی».
1. Microhistory is a genre of history that focuses on small units of 

research, such as an event, community, individual or a settlement.
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